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انتصاب ۸ بخشدار زن در خوزستان
مهــر: با حکم اســتاندار خوزســتان، هشــت زن  �

به عنوان بخشدار در مناطق مختلف استان خوزستان 
منصوب شــدند. برای اولین بار هشــت زن در استان 
خوزســتان طی احکامی جداگانه از سوی عبدالحسن 
مقتدایی، اســتاندار خوزســتان، به عنوان بخشدار در 
مناطق مختلف اســتان خوزســتان منصوب شــدند. 
براین اساس، مریم عیوض زاده، بخشدار مرکزی اهواز، 
ســحر احمدی آرپناه، بخشــدار مرکــزی لالی، اعظم 
شنبدی، بخشــدار مرکزی هندیجان، بلقیس حسینی، 
بخشدار مرکزی ماهشهر، حمیده آلبوعشیره، بخشدار 
مرکزی خرمشهر، بتول سعیدی زاده، بخشدار مرکزی 
آبــادان، لیلا مســحنه، بخشــدار مرکزی شهرســتان 
شــوش و معصومه خنفری، بخشــدار مرکزی کارون 
شــدند. همچنین در ادامه انتصابات امروز استانداری 
خوزســتان با حکــم عبدالحســن مقتدایــی، رحیم 
جانــی زاده، بخشــدار میــداود شهرســتان باغملک، 
علی رضایی ســراج الدین بخشــدار حتی لالی، عارف 
لویمی، بخشدار مینو، حسنعلی علیدوست، بخشدار 
اروندکنار آبادان، ذبیح االله فرخنده زاده، بخشدار زیدون 
بهبهان، مسعود سخایی، بخشــدار سردشت دزفول، 
کاظم تقی پوردهکردی، بخشــدار آبژدان اندیکا، نادر 
عمیدزاده، معاون سیاســی - اجتماعــی فرمانداری 
خرمشهر، عزت االله رفیعی، معاون فرماندار لالی، رضا 
ممبینی، معاون فرماندار شهرستان باغملک، فضل االله 
بهداد، معاون امور انتظامی و مرزی مدیرکل امنیتی و 
انتظامی و افسون طیبی معاون اداره کل اتباع و امور 

مهاجران خارجی شدند. 

شیوع آنفلوانزا مدارس کرمان را 
۲ روز تعطیل کرد

ایلنــا: امیــد ســلاجقه، رئیــس روابــط عمومی  �
آموزش وپرورش اســتان کرمان گفت: مدارس استان 
کرمان به علت شیوع آنفلوانزا فردا و پس فردا تعطیل 
شــدند.وی از تعطیلی مدارس اســتان کرمــان بر اثر 
شیوع بیماری آنفلوانزا خبر داد و گفت: در پی مصوبه 
ستاد بحران استانداری مدارس استان کرمان به علت 
شیوع بیماری آنفلوانزا H1N1  مدارس سراسر استان 
در تمام دوره هــای تحصیلی، ۱۷ و ۱۸ آذرماه تعطیل 
اعلام شده اند.ســلاجقه همچنین با اشاره به فعالیت 
مداوم کمیته مدیریت ســلامت و پیشگیری از بیماری 
آنفلوانــزا در ادارات آموزش وپرورش شهرســتان ها و 
مناطق سراسر اســتان اظهار کرد: وضعیت بهداشتی 
مدارس به صورت روزانه در اســتان رصد می شــود.
بــر پایه این گــزارش، ابتلا به آنفلوانــزای H1N1 در 
هفته های اخیر در برخی شهرستان های استان کرمان 
افزایش یافته اســت و ۲۲ نفر از شــهروندان اســتان 
کرمان در اثر این بیماری فوت شده اند.بنا بر این گزارش، 
همچنین علی اکبر حقدوست، روز دوشنبه در نشست 
فوق العاده ســتاد مدیریت بحران اســتان با موضوع 
پیشــگیری و مقابله بــا ویروس H1N1 به ریاســت 
استاندار کرمان، افزود: شمار فوت شدگان ناشی از ابتلا 
به آنفلوانزا در اســتان کرمان به ۲۸ نفر رسید.رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی کرمان از رسانه ها خواست با 
اطلاع رســانی شفاف و دقیق در راستای جلب اعتماد 
عمومــی تلاش کنند. وی گفت: در ســطوح مختلف 
توانمندی مجموعه درمانی اســتان را بسیج کرده ایم 
و اقدامات بــرای کنترل بیماری ادامه دارد. وی گفت: 
تعطیلی مدارس به دلیل آرام کردن جو روانی جامعه 

انجام می شود و البته تأثیرگذار است.

خبر

ما از آموزش وپرورش 
چه می خواهیم؟

از نهادهــای  �  آموزش وپــرورش یکــی 
اساســی جامعه پذیــری و جایگاهی برای 
ارتقای رشــد علمی اســت؛ آنچــه انتظار 
می رود، تلاش همه جانبه برای رســیدن به 
این امر مهم است. برای بررسی عملکردی 
ایــن نهــاد بایــد از جوانب متعــددی به 
آن نگریســت. اولیــن نکته مورد بررســی، 
بحث های مربوط به آموزش اســت که نیاز 

به تلاشی همه گیر دارد.
 این امر از محتوای درســی تــا برنامه ها 
را شــامل می شــود  آموزشــی  تفکــرات  و 
چــون  پیامــدی  آن،  بــه  بی توجهــی  و 
به حاشیه رفتن آموزش را به همراه دارد. آینده 
شغلی دانش آموزی که ســال های زیادی از 
عمر خود را در محیط آموزشــی می گذراند، 
در گرو برنامه ریزی های فرادســتان است که 
همتی همه جانبه را می طلبد. به آموزش باید 
نــگاه خردمندانه تری کرد و تغییری جدی در 
آن به وجــود آورد. جامعه پذیری دانش آموز 
نکته دیگری اســت که باید درباره اش تأملی 
منطقی کرد . دانش آموز اوقات زیادی از عمر 
خود را در این نهاد ســپری می کند. این نهاد 
باید بتواند از او شــهروندی مطلوب بســازد؛ 
شــهروندی آگاه که به حقــوق حقه خویش 
واقف باشــد. طبعا تحقق ایــن اهداف مهم، 
به برنامه ریزی جدی همه فرادســتان از بالا 
تــا پایین نیازمند اســت. برنامه هــای کلی و 
جامع این امــر با بهره گیری از اندیشــه های 
صاحبــان فکر در امر تعلیــم و تربیت تدوین 
می شود و اجرای درست آن با برنامه ریزی ها 
و خلاقیت هــای مدیــران مناطــق مختلف 
براســاس فضای موجود در آنجا امکان پذیر 

خواهد بود. 
مدیر آموزش وپرورش نیروی خلاقی اســت 
کــه برنامه ریزی هــای درســت و همه جانبه او 
می تواند هرگونه شــائبه ای را از بین ببرد. توجه 
جدی به قابلیت ها بدون درنظرگرفتن حاشیه ها 
اولین نکته موفقیت محســوب می شود. طبعا 
کسانی می توانند موفق تر باشند که کمتر به هر 
دری می زنند تــا همچنان روی صندلی چرخان 

بمانند. 
 آموزش وپــرورش نیازمند تحولی جدی 
اســت؛ تحولی که منتج به ارتقای آموزشی 
و پرورشــی در این نهاد مهم شــود. محیط 
اداری نبایــد عاری از تفکرات آموزشــی که 
صفت مشخصه این نهاد مهم است، باشد. 
باید قابلیت ها را در همه گروه ها جست وجو 
کرد. بایــد به آنهایی توجه کــرد که بینش 
آموزشــی بیشــتری دارنــد و خدای ناکرده 
تملق و... آنها را به این سو نکشانده است.

 باید اندیشــید که چــرا ترک تحصیل ها 
بایــد  چــرا همچنــان  می افتــد؟  اتفــاق 
دانش آموز بازمانده از تحصیل داشت؟ چرا 
با وجود این نهاد مهم باز هم باید شاهد بروز 
ناهنجاری های اجتماعی بود؟ و... . بی شک 
توجه به اینها نیازمند آسیب شناســی جدی 
اســت. بی گمان رفع این مشکلات فقط در 
قالــب مکتوبات بخش نامــه ای امکان پذیر 
نیست. باید همه آنهایی که در هر جایگاهی 
اعــم از اداری یا آموزشــی قــرار دارند به 
وظایف خویش واقف بوده و به درســتی به 
انجام آن بپردازنــد. نکته قابل تأمل دیگری 
که همواره به آن بی توجهی می شــود این 
اســت که چرا عده ای به هــر دری می زنند 
تا وارد محیط اداری شــوند یا اگر در محیط 
اداری هستند تلاش می کنند تا همچنان در 
آنجــا بمانند و گاه به هیچ قیمتی حاضر به 

خروج از آن نیستند.
 محیط اداری تافته ای جدابافته نیســت 
کــه فقــط بــه آن، توجهی خاص شــود و 
تلاش شــود تا عده ای خاص در آنجا ورود 
پیدا کننــد، اگرچــه باید قبول کــرد که به 
ســهم خود باید از توجه بالایــی برخوردار 
باشــد. محیط اداری بایــد جایگاهی برای 
برنامه ریزی های آموزشــی باشد که آن هم 
نیازمند وســعت دید و اندیشه است. آنچه 
انتظــار می رود، ایجاد یک محیط خلاق و با 
برنامه از همه گروه های مختلف اســت که 
مبتنی بر حقوق شــهروندی آنها باشد. کادر 
اداری آموزش وپرورش باید خلاقانی باشند 
که دغدغه آموزشــی دارند، جز به آموزش 
نمی اندیشــند و تمام هدفشان این است که 
بتوانند در راه پیشبرد اهداف آموزشی مؤثر 

باشند. 
مخلص کلام اینکه مدیران باید آگاهانه تر 
به مسائل نظر افکنند، جز به تفکر آموزشی 
نیندیشند، مراقب آنانی باشند که جز تملق 
هیچ ندارنــد، مجموعه خویش را با درایت 
انتخــاب و تلاش کنند تــا آموزش وپرورش 
را به ســمت تحولی جدی و بنیادین پیش 

ببرند. 

یادداشت
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خانه ظهیرالاســلام که سال های ســال در شرایطی 
نیمه مخروبــه  روزگارش را ســپری کــرده و در و دیــوار 
خســته اش چند ســال قبل یک آتش ســوزی را از ســر 
گذرانده اســت، حالا باید منتظر اجــرای یک قول جدید 
باشــد. ســازمان تأمین اجتماعی و ســازمان زیباسازی 
قرار اســت تفاهم خــود درباره این خانــه را تا چند روز 
دیگــر در قالب یــک توافق نامه امضا کننــد و بلافاصله 
ســر کار مرمت بروند.  خانه ظهیرالاسلام که در خیابان 
شــهید قائدی (هدایت سابق) بنا شده، عمارتی قاجاری 
است. مالک آن ســیدزین العابدین امام جمعه، پسر سید 
ابوالقاسم امام جمعه ملقب به ظهیرالاسلام است. برای 
این خانه که این روزها تبدیل به خرابه ای شــده اســت، 
در سال های گذشــته، تصمیم های مختلفی گرفته شده 
بود؛ تبدیل شــدن به موزه مطبوعات، دفتر همکاری های 
مشــترک میراث  فرهنگی و شهرداری تهران، دفتر ارتباط 
مردمی و پاســخ گویی به مراجعان تأمین اجتماعی و تا 
همین اواخــر پارکینگ، ازجمله این موارد بوده اســت. 
دیوار حصار خانه ظهیرالاسلام  به دلیل ترس از آوارشدن 
روی خانه همســایه ها و عابران خراب شد و این خانه در 
محله ای پرآسیب و پر از معتاد و کارتن خواب بدون دیوار 
شــد. بی در و دیوار شــدن این خانه از یک طرف، صدمات 
زیادی بر این خانه بی ســروصاحب وارد کرد و از ســوی 
دیگر با قرارگرفتن در دید عموم، حساســیت ها را نسبت 

به خود بیشتر کرد. 
دو سال پیش وقتی محمدعلی نجفی، مدیر سازمان 
میراث فرهنگی بود در خبری اعلام کرده بود در مورد این 
خانه تاریخی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مذاکراتی 
داشته اســت اما بعدها گویا این مذاکرات ادامه نیافته و 

موضوع منتفی شده بود. 
حاشــیه های تلاش برای سربه نیست کردن این خانه 
در سال های گذشته بسیار است و مردم محلی و فعالان 
میراث و گردشــگری شــهر تهران به تفصیل در جریان 
تکه تکه کم شــدن از این خانه و چگونگی آوار شــدنش 
هستند و مســتندات تصویری زیادی وجود دارد. با همه 
این تفاصیل، خانه ظهیرالاســلام تابســتان سال گذشته 
در فهرســت آثار ملی ثبت شــد و همــه امیدها به این 
ســمت رفت که با ثبت خانه، اقداماتــی برای حفظ آن 
شروع شــود. گویا در این ســال ها برنامه سازمان تأمین 
اجتماعی برای این خانه هر چیزی جز احیا و بهره برداری 
فرهنگی بوده اســت و اخبار تأیید نشده ای مبنی بر تهاتر 
مجموعه ای در منطقه ۱۲ با شــهرداری منطقه ۱۲ یکی 
از همین موارد بود.  حالا محمدمهدی حیدریان، معاون 
اجتماعی فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این 

خبر خوب را به «شــرق» داد و گفت: حدود ۲۰ روز قبل 
جلسه مشترکی با مسئولان ســازمان تأمین اجتماعی و 
ســازمان زیبا سازی داشتیم و تفاهم شد در توافق نامه ای 
مشــترک، این بنا مرمت و با رویکردی اجتماعی توسعه 

پیدا کند و موردبهره برداری قرار گیرد.
وی تأکیــد دارد کاربری این مجموعه قطعا فرهنگی 
و اجتماعــی خواهد بــود و در ارتباط بــا مخاطبان دو 
مجموعــه در حوزه هــای فرهنگــی و هنری اســتفاده 
می شود و تبدیل به مرکزی برای تبادل اطلاعات هنری و 

فرهنگی و آگاه سازی اجتماعی خواهد شد. 
حیدریان تأکید کرد مالکیت خانه ظهیر الاسلام برای 
مجموعه تأمین اجتماعی باقی می ماند اما بهره برداری 
از این مجموعه، کار مشــترک ســازمان تأمین اجتماعی 
و ســازمان زیباســازی خواهد بــود. وی در عین حال به 
احتمال امضای این توافق نامه در همین  روزها اشاره کرد 
و گفت: منتظر اعلام نظر هیأت مدیره ســازمان زیباسازی 
هستیم تا توافق به امضای دو سازمان برسد و پس از آن 

بلافاصله کار مرمت را آغاز کنیم. 
معاون اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
عین حال تصریح کرد: جزئیات بیشتر این توافق از جمله 
هزینه های مرمت و روند بهره بــرداری از این مجموعه، 
موکول به امضای توافق اســت که منتظر آن هســتیم. 
این خبر را از عیســی علیزاده، رئیس سازمان زیبا سازی، 
هم جویا شــدیم و او ضمن تأیید این تفاهم، گفت: البته 
تا زمانی که هیأت مدیره ســازمان زیبا ســازی این تفاهم 
را قبــول نکند، چیزی امضا نخواهد شــد. درحال حاضر 
بخش های زیادی از خانه تاریخی ظهیرالاسلام از جمله 
دیواره های زیبای اتاق ها، پنجره ها، ســقف و بخشــی از 
شــیروانی جدای از فضای بیرونی آن تخریب شده و هر 
روز تأخیر در مرمت آن به خصوص در زمســتان می تواند 
خســارت های جبران ناپذیری به این خانه وارد کند. خانه 
ظهیرالاسلام در این زمستان در انتظار امضای توافق نامه 
دو ســازمان تأمین اجتماعی و سازمان زیباسازی است و 
امید ما هم این اســت که توافق خیلــی زود انجام و کار 
مرمت آغاز شــود تا در و دیوار به هم ریخته این خانه در 
زمســتان ســرد ۹۴ تنها نباشــد.  درعین حال فارغ از این 
تفاهم که تا چند روز دیگر تبدیل به توافق نامه می شود، 
شــاید بهتر این بود که سازمان تأمین اجتماعی در ادامه 
پیگیری های متعدد سازمان زیباسازی شهرداری تهران، 
این خانه را در توافق دو ســر برد به ســازمان زیباسازی 
می فروخت تا ایــن خانه نفس راحت تری می کشــید و 
نگرانی از بابت مدیران و مسئولیت ها و دیدگاه های بعد 

از این، باقی نمی ماند. 

برداشت اول
۳۰ آبان مــاه، مردی ۵۱ســاله به بیمارســتان آپادانای 
تهران مراجعه کرده و از درد در ناحیه شــکم خود شکایت 
می کند. پزشک اورژانس بیمارستان بعد از گرفتن آزمایش 
خون به وی اعلام می کند یک اسپاسم ساده عضلانی است 
و با تزریق مســکن او را روانه منزل می کند. پاســی از شب 
نگذشــته بیمار از درد شــدید به بیمارستانی خصوصی در 
شمال تهران منتقل شده و آنجا اعلام می کنند که آپاندیس 
بیمار ترکیده و عفونت تمامی بدن وی را گرفته است. بیمار 
به اتاق عمل برده شــده و جراحی می شود. بعد از جراحی 
مجددا به دلیل موفقیت آمیزنبودن عمل عفونت وارد روده 
بیمار شده و این مسئله به خانواده او گفته نمی شود و بدون 
اطلاع قبلی پزشــک قانونی بالای سر بیمار بیهوش رفته و 
اثر انگشت وی را بر روی برگه رضایت جراحی ثبت می کند. 
ایــن ماجرا از دید داماد بیمــار دور نمی ماند و خانواده وی 
پلیس ۱۱۰ را به بیمارســتان فرا می خوانند و برگه رضایت 
که توسط مســئولان بیمارستان پاره شده بود، توسط مأمور 
۱۱۰ از ســطل زباله پیدا شــده و ضمیمه پرونده می شــود. 
بیمار دچار ســکته مغزی شده و سمت راست بدنش فلج 
می شود و همچنین قدرت بلع خود را نیز از دست می دهد. 
پزشــکان اعلام می کنند شرایط وی پایدار است و باید روده 
بیمار جراحی شود. اما روز یکشنبه ۱۵ آذرماه بیمار به کما 
رفته و ســطح هوشــیاری او تنها دو است و پزشکان اعلام 
کرده انــد بیمار بدون دســتگاه زنده نخواهــد ماند.  دلیل 
اسم نبردن از نام بیمارستانی که بیمار نام برده در آن بستری 
اســت، تنها ترس خانواده است. دختر این بیمار با گریه به 
«شرق» می گوید: «آنها که به این راحتی پدرم را تا پای مرگ 
کشانده اند، خیلی راحت تر می توانند دستگاه را بکشند و او 
را از بین ببرند. اول باید تکلیف پدرم مشــخص شود و بعد 

درباره نام بیمارستان سخن بگویم...»*
برداشت دوم

اوایل هفته گذشــته بود که پســر بچه ای به نام «صدرا 
زاهدپــور» به دلیل جراحت چانه به بیمارســتان اشــرفی 
اصفهانی واقع در خمینی شــهر مراجعه می کند و به دلیل 
ناتوانــی مالی خانواده ایــن کودک بــرای پرداخت هزینه 
بخیه، پزشک معالج پس از بخیه زدن بر روی زخم صورت 
این کودک، دســتور بازکردن بخیــه را می دهد و این کودک 
را در همان حالت، رها می کند. این درحالی اســت که هم 
بیمارستان مذکور یک بیمارســتان دولتی بوده است و هم 
هزینه درمان این بیمار آنچنان گزاف نبوده که به خاطر آن، 
کادر درمانی به خود جســارت بی احترامی به حقوق بیمار 
را بدهند؛ که اگــر هم هزینه درمان این بیمار بالا بود، طبق 
قانون و منشور اخلاق پزشکی، هیچ یک از کادر درمانی حق 
چنین کاری را نداشــته اند. آنچه در رسانه منتشر شده بود 
مبلغ اعلام شده از ســوی بیمارستان به خانواده صدرا ۱۵۰ 
 هزار تومان بوده است و سؤال اینجاست بیمارستان دولتی 
در شــهر کوچکی مثل خمینی شــهر چگونه در برابر زدن 
بخیه، چنین مبلغــی را طلب می کند. تصور کردن ماجرای 
اتفاق افتاده هم کمی دردناک اســت. اینکه چطور ممکن 
است یک پزشک به هر دلیلی، دستور بدهد بخیه از صورت 
بیمار باز شود و چطور امکان دارد پرستار با خونسردی تمام 
کودک خردســالی را که از هیچ ماجرائــی خبر ندارد روی 
تخت بنشاند و با بی خیالی بخیه ها را از روی صورت کودک 
باز کند. تصور درد کودک نیز خارج از ذهن است. همه اینها 
باعث می شود که اتفاق بیشتر شبیه قصه به نظر بیاید. اما 

انگار ماجرا واقعیت دارد. 
دکتــر بنی هاشــمی، رئیــس ســازمان نظام پزشــکی 
خمینی شهر در گفت وگو با «شرق»، با بیان اینکه این اتفاق 
به شــکل محدودتری افتاده است بیان می کند: «این اتفاق 
در بعــد محدود تری افتاده اســت. ظاهــرا بچه یک زخم 
شش تا هشــت میلی متری روی صورتش داشته و آنها به 
بیمارستان مراجعه کرده و دکتر تشخیص بخیه می دهد و 
کــد او را وارد می کنــد و بعد از اینکه اقــدام به زدن بخیه 
می کنند، ظاهرا چهار بخیه می خورد، این در حالی اســت 
که یکی از پزشــکان می گوید حتی اگر بخیه هم نمی زدند 

اتفاقی نمی افتاد. همان زمان از خانواده کودک می خواهند 
تسویه حســاب کنند و مادر کودک می گوید من این مبلغ را 
ندارم و همین مسئله باعث ایجاد جروبحث می شود. نهایتا 
اتفاقی که می افتد این اســت که ظاهرا مادر بیمار می گوید 
من پول ندارم و اگر می خواهید بخیه را بکشــید و پرســتار 
هم ظاهرا یک یا دو بخیه را می کشــد و آنها از بیمارســتان 
خارج می شــوند». وی در ادامه می افزاید: «ظاهرا روز بعد 
مسئولان بیمارستان در جریان این اتفاق قرار می گیرند و با 
خانواده که مشــخصاتش ثبت شده بوده تماس می گیرند 
و از مادر کــودک دلجویی می کنند و فرمانــدار به آنها که 
خانواده فقیری هستند و کودک دیگر این مادر که مشکلاتی 
دارد کمک کند. قرار بر این می گذارند که یک جراح صورت 
کودک را ببیند و اقدامات ترمیمی را انجام بدهند. بیمار، این 
قرار را قبول می کند و دیگر به بیمارستان مراجعه نمی کند. 
دلیل این مراجعه نکردن، با وجود دلجویی، مشخص نیست 
و دو روز بعد به دانشگاه شکایت می کنند و قضیه رسانه ای 
می شود». رئیس سازمان نظام پزشکی خمینی شهر با تأکید 
بر اینکه اتفاقی که افتاده بسیار دردناک است و باورکردنی 
نیســت، تصریح می کند: «چنین رفتاری هــم غیراخلاقی، 
هم غیرحرفه ای و هم غیرقانونی اســت، اصلا بحث ما این 
اســت که رابطه پولی بیمار باید قطع شود. اینجا تخلفات 
زیادی اتفاق افتاده. بالاخره انســان جایزالخطاســت و ما 
هــم این اتفاق را حمایت نمی کنیــم و آنها را از کار معلق 
کرده ایم. اما بعضی ها بنا به دلایلی که داشــته اند و غرض 
شخصی با مدیر بیمارستان، اهداف خود را دنبال کرده اند و 
ماجرا را بزرگ تر از آنچه بوده، کرده اند». بنی هاشمی درباره 
احساس پزشــک خاطی نیز می گوید: «این پزشک می گوید 
من چنین کاری نکردم. ایشان می گویند دستور دادم صورت 
بیمار بخیه بشود و کد بیمار را تحویل دادم و رفتم و پرستار 
خودش با آنها درگیر شــده. ولی براساس شواهد درگیری 
بین پزشک و بیمار اتفاق افتاده است. ما به او گفتیم چیزی 
بهتر از اقرارکردن نیســت. منتها پزشــک این را قبول نکرد 
و ما به این نتیجه رســیدیم که درگیری پیش آمده است». 
وی درباره اینکه به چه دلیلی بیمارستان دولتی از خانواده 
صدرا بــرای چند بخیه ۱۵۰ هزارتومان طلب کرده اســت، 
می گوید: «اصلا مبلغ ۱۵۰ هزارتومان نبوده و ۶۷ هزارتومان 
بوده اســت. این ماجرا با غرایض خاصی بزرگ شده است. 
مــا چندروز بعد فهمیدیم و بســیار از این اتفاق متأســف 
هســتیم». بنی هاشــمی در پایان خاطرنشــان کرد: «روز 
گذشــته جلسه رســیدگی به تخلف بیمارستان اشرفی از 
ساعت هشت صبح تا ۱۳ با حضور اعضای نظام پزشکی 
شهرستان و مســئولان نظام پزشکی اصفهان و معاونت 
درمان استان در محل سازمان نظام پزشکی خمینی شهر 
برگزار شــد و پس از استماع صحبت متهمان و ارائه ادله 
روشن، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین 
شکایت به دادسرای سازمان ارجاع شد. در دادسرا حکم 
به تعلیق خاطیان داده شده و به دانشگاه علوم پزشکی نیز 
ابلاغ شــد و از طرف دیگر کیفرخواست برای هیأت بدوی 
انتظامی صادر شد. ان شاءاالله ابعاد احتمالی دیگر موضوع 
به صــورت ویژه و خارج از نوبت در هیأت بدوی انتظامی 
بررسی و احکام تکمیلی اعلام خواهد شد». تخلف و رفتار 
غیرانسانی در هر صنفی وجود دارد، همان گونه که درصد 
کمی از کادر درمان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. ماجرای 
صدرا و آن مرد ۵۰ســاله را نمی شــود به همه پزشــکان 
نســبت داد. اما ماجرا اینجاست که از مسئولان بهداشت 
کشــور که در برابر کوچک ترین انتقادی برآشفته می شوند 
و رئیس ســازمان نظام پزشــکی بارها بــرای پخش یک 
سریال طنز اعتراض می کند و جلوی آن گرفته می شود، در 
برابر این اتفاقات نیز برخورد جدی تری بکند و پاســخ گوی 
خبرنگاران نیز باشــد. این اتفاق نتیجه ای جز بی اعتمادی 
مردم نخواهد داشت و کسی نمی داند صدرای چهارساله 
وقتی به سن نوجوانی رسید، پزشکان را چگونه در ذهنش 

تصور خواهد کرد. 
* مدارک این بیمار و تخلفات بیمارستانی نزد خبرنگار 
«شرق» محفوظ است.

زیبا سازی و تأمین اجتماعی در مورد یک خانه تاریخی به تفاهم رسیدند
زمستان ظهیرالاسلام گرم می شود

بررسی ابعاد ماجرای بیمارستان اشرفی خمینی شهر
بخیه را کشیدند، اما زخم زدند

معصومه اصغرى شهرزاد همتى

ایسنا: ناصر کاشــانی، نماینده مردم زاهدان نسبت به 
وضعیت نابســامان مدارس در زاهدان و حاشیه های 
آن تذکــر داد.وی در تذکــری در جلســه علنی دیروز 
مجلــس گفت: چرا باید شــاخص های آموزشــی در 
سیستان و بلوچســتان و به تبع آن زاهدان در پایین ترین 
سطح باشد؟ چرا باید شمال شهر زاهدان و حاشیه های 
آن، کــه جمعیتی بالــغ بر ۳۲۰ هزار نفــر را در خود 
جای می دهد، وضعیت آموزشی اش در بدترین شکل 
ممکن باشد؟ متأســفانه از لحاظ فیزیکی و ظاهری و 
همچنین کیفیت آموزشــی، این مناطق محروم ترین و 
مظلوم ترین هســتند و وضعیت نابسامانی دارند.وی 

افزود: کمبود مدارس در همه رده ها مشــهود است و 
بســیاری از دختران این مناطق به علت کمبود فضای 
آموزشــی از تحصیل باز مانده انــد. در بازدیدی که از 
حاشیه شــهر زاهدان داشتم، شــاهد اوضاع اسف بار 
مدارس این ناحیه بودم. در مدرسه ای مسیر فاضلاب 
از میان مدرسه می گذشت که موضوع عجیبی است. 
بســیاری از والدیــن دانش آموزان از ایــن تبعیض ها 
گلایه مندند؛ حتی میز و صندلی برای آموزگاران نیست 
و بسیاری از دانش آموزان روی زمین و کنار تخته  سیاه 
با ظاهری مندرس که ناشــی از فقر این مناطق است، 

می نشینند.

مدرسه اى که فاضلاب از آن مى گذرد

 عبدالجلیل کریم پور
 معلم
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